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ایـــن روزها وقتی بـــه جنگ ۱۲ روزه و جنـــگ رمضان فکر 
می‌کنـــم؛ بی‌اختیـــار ســـیمای پرفـــروغ حکیـــم توس، 
فردوســـی - بـــزرگ پرچمدار فرهنگ و هویـــت ایرانی- در 
قاب چشـــمانم نقش می‌بندد. شـــاعر ایران‌دوستی که 
بـــا خلق شـــاهنامه که یکـــی از بزرگ‌ترین شـــاهکارهای 
ادبیات حماسی دنیاســـت، نام ایران را در جهان پرآوازه 
کرد و مُهر جاودانگی بر پیشـــانی زبان پارسی زد. شاعری 
که بـــا رنجی سی‌ســـاله، کاخی بلنـــد از زبان پارســـی بنا 
کـــرد که تا به امـــروز از گزند بـــاد و باران در امـــان مانده 
و روز بـــه روز نیز بر شـــکوه و عظمتش افزوده می‌شـــود:

پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

فردوســـی منظومه فاخـــر و ارجمنـــد شـــاهنامه را برای 
همین روزها ســـروده اســـت. برای روزهایی که دیوان و 
ددان بـــار دیگر کمـــر به نابودی هویـــت و فرهنگ ایرانی 
بســـته‌اند. بـــرای ایـــن روزهـــا که دیـــوان آدمی خـــوار با 
داس شـــقاوت غنچه‌های گلستان وطن را ســـر برُیده و 
مدرســـه‌ها را از خون کودکان معصـــوم و بی‌گناه رنگین 
کرده‌اند. به راســـتی گناه غنچه‌های نوشـــکفته دبستان 
شـــجره طیبه میناب چه بود که با چنین تاوان سنگینی 
مجازات شـــدند؟! دلـــم برای موشـــک‌ها می‌ســـوزد که 
غنچه‌ها را نمی‌فهمند و با ســـیلی آتـــش صورت کودکان 

را نـــوازش می‌کنند.
در روزگاری کـــه نســـل جدید مغـــولان، ایـــران را بار دیگر 
مورد تهاجم وحشـــیانه خود قـــرار داده و ایرانیـــان آزاده 
و یکتاپرســـت را به نابودی تهدیـــد کرده‌اند، برای حفظ 
فرهنـــگ و هویـــت ایرانـــی و مقاومـــت در برابر دشـــمن 
خونخـــوار چـــه پناهگاهی بهتر از شـــاهنامه فردوســـی 
می‌تـــوان پیـــدا کـــرد؟ شـــاهنامه‌خوانی در ایـــن روزهای 
ســـخت و دشـــوار که جای جـــای پیکـــر ایـــران، زخمی 
تازیانه‌های بمب و موشـــک اســـت، به معنـــای دمیدن 
روح مقاومـــت و حماســـه در کالبـــد زخم خـــورده ایران 

. ست ا
امـــروز بیـــش از هـــر زمـــان دیگری مـــا به هم‌نشـــینی و 
هم‌نفســـی با حکیم دانشـــور توس و بازخوانی شاهنامه 
نیـــاز داریـــم. شـــاهنامه‌خوانی در این روزها بـــه معنای 
بازگشـــت به خویشـــتن خویـــش و رهنـــوردی در صراط 
مســـتقیم راستی و رستگاری اســـت. اینکه یادمان باشد 
مـــا همچـــون فردوســـی یک ایرانی مســـلمان هســـتیم 
و رســـالت‌مان همچـــون علـــی)ع(، مظلوم‌نـــوازی و 
ظالم‌ســـتیزی اســـت. شـــاهنامه‌خوانی در این روزها به 
معنای بـــر پای ایســـتادن و زانـــو نـــزدن در برابر ضحاک 
مار بر دوشـــی است که ســـودای حکومت بر جهان را در 
ســـر می‌پروراند و نمی‌داند که ایرانیـــان فرزندان صالح و 

شایســـته شـــیر خدا و رستم دســـتان‌اند:
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
این روزهـــا وقتـــی در میـــدان و خیابان‌های تهـــران راه 
مـــی‌روم و حضـــور حماســـی ملـــت ایـــران را به تماشـــا 
می‌نشینم، احساس می‌کنم فردوســـی نیز در گوشه‌ای 
دیگـــر از خیابـــان به تماشـــای این نســـل به‌ پا خاســـته 
نشســـته اســـت و جملـــه‌ای از ملک‌الشـــعرای بهـــار در 
ذهنـــم تداعـــی می‌شـــود، ایـــن جملـــه که: »فردوســـی 
اســـتخوان بـــازوی ایرانیان را قوی ســـاخت و قلب مردم 
پارســـی‌زبان را فراخ و ســـینه‌های آنان را پهن و قدم‌های 
آنان را در راه مردی و مردانگی و رشـــادت و غیرت استوار 

و ثابت ســـاخت.«
 

قهرمانان شاهنامه در میان مردم
وقتـــی به جنگ تحمیلـــی دوم )جنـــگ ۱۲ روزه( و جنگ 
رمضـــان - که هنوز هم ادامه دارد- فکر می‌کنم، حســـرت 
می‌خورم کـــه چرا خالق بزرگ‌ترین شـــاهکار حماســـی 
جهان، حکیم توس فردوســـی بزرگ در میان ما نیست 
تـــا با اشـــعار پرُصلابـــت و حماســـی خویـــش، مقاومت 
شـــگفت و بی‌نظیر ملت سربلند و راســـت قامت ایران 
در برابـــر تجاوز دشـــمنان اهریمنی را به تصویر بکشـــد و 

شـــاهنامه‌ای دیگر بیافریند.
کاش فردوســـی کـــه عیـــار و اعتبـــار نظم بلند پارســـی 
و بـــزرگ پرچمـــدار عرصـــه شـــعر حماســـی اســـت در 
میـــان ما بـــود و با چشـــمان پرفـــروغ خویـــش می‌دید 
که قهرمانـــان اســـطوره‌ای شـــاهنامه، امروز بـــه عنوان 
اســـوه‌هایی باورپذیـــر و انســـانی، در کالبـــد ملـــت ایران 

تجســـم عینـــی یافته‌انـــد و شـــب‌ها در میدان‌هـــا و 
خیابان‌هـــای ایران‌زمیـــن و در زیـــر بـــاران موشـــک، با 
مشـــت‌های گـــره کـــرده رجزخوانی می‌کنند و حماســـه 
می‌آفریننـــد. قهرمانانـــی که پشـــت تـــرس را بـــه خاک 
مالیده و کمر »تفرقه« را شکســـته‌اند. دلیر‌مردانی از تبار 
رســـتم و آرش و سیاوش و شـــیرزنانی از نسل »تهمینه«، 
»گردآفریـــد«، »رودابه« و »فرنگیس« که برای پاســـداری 
از »ایـــرانِ جـــان« بـــر قاف خـــوف و خطر ایســـتاده‌اند و 
عاشقانه ســـرود خاطره‌انگیزِ »ای ایران، ای مرز پر گهر« 
را بـــا نای جـــان در گوش زمین و زمـــان زمزمه می‌کنند. 
چنان کـــه در یکی از تجمعـــات خیابانی شـــاهد کودک 
شـــیرخواره‌ای بـــودم کـــه در آغـــوش پـُــر مهر مـــادر و با 
معصومیت کودکانه خویش، پرچم ســـه رنـــگ ایران را با 

چنگ و دنـــدان در اهتـــزاز نگاه داشـــته بود!
کاش امـــروز آن حکیـــم فرزانـــه - شـــاعری که بـــا رنجی 
ســـی ســـاله، کاخی بلنـــد از زبـــان پارســـی بنا کـــرد - در 
میـــان ما بـــود و می‌دید کـــه فرزندان دلیـــرش همچون 
»رســـتم« و »آرش« و »ســـیاوش« بی‌هـــراس از عتـــاب 
و خطاب‌هـــای ابلهانـــه اهریمنـــان، جـــان بـــر کـــف به 
میـــدان رزم آمده‌انـــد تـــا به دنیـــا ثابت کنند کـــه ایرانی 
جـــان می‌دهد امـــا تن بـــه ذلـــت نمی‌ســـپارد. چنانکه 
در دوران ‌۸ ســـاله دفاع‌مقـــدس نیز یکی از شـــعارهای 
حماســـی ملت مجاهد ایران: »می‌جنگیم، می‌میریم، 
ســـازش نمی‌پذیریم« بود. شـــعاری که برگرفته از شعار 

لَّة« بود. عاشـــورایی »هَیهَـــاتَ مِنَّـــا الذِّ
کاش امـــروز حکیم ســـخنور تـــوس که از اســـتوانه‌های 
اســـتوار زبـــان و ادب پارســـی و بهترین مُعـــرف تاریخ و 
فرهنگ و تمدن ۶ هزار ســـاله ایرانی اســـت، چشـــم باز 
می‌کـــرد و می‌دیـــد امـــروز پرچم ســـه رنـــگ و پرافتخار 
ایران بر دوش ۹۰ میلیون ایرانی در اهتزاز اســـت و ایران 
دارای ۹۰ میلیون سرباز. ســـربازان جانباز و سرافرازی که 
در کام‌شـــان مرگ با عزتّ بهتر و شـــیرین‌تر از زندگی با 
ذلّت اســـت. چنانکه در شاهنامه فردوسی نیز مقاومت 
و پایـــداری در برابـــر زشـــتی و پلشـــتی و جســـت و جوی 
»راســـتی و رســـتگاری« از برترین و والاتریـــن آموزه‌های 

است: انسانی 
بیا تا جهان را به بد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بوُد یادگار

 کاش امـــروز آن دهقـــان‌زاده دانشـــور کـــه آوازه »ایـــران 
دوســـتی«اش در سراسر عالم پیچیده اســـت، بار دیگر 
چشـــم می‌گشـــود و پهلوانانـــی چـــون حاج قاســـم‌ها، 
حاجی‌زاده‌هـــا، ســـیدمجید موســـوی‌ها، تنگســـیری‌ها 
و... را می‌دیـــد که در میـــدان و خیابان چـــه قیامتی به 
پا کرده‌اند! و در ســـتایش دلیری، مردانگی و جوانمردی 

آنان می‌ســـرود:
کمان را به زهِ کرد مرد دلیر

بغُرید بر سانِ غُرنده شیر
بر اهریمنان تیرباران گرفت

به تندی کمین سواران گرفت
چنین گفت کای داور داد و پاک 

به دستم ددان را تو کردی هلاک...
آری، ایران امروز عرصه حماســـه آفرینی‌های دلیرمردان 
و شـــیرزنانی اســـت که بـــا مقاومت شـــگفت و بی‌نظیر 
خویـــش دشـــمن را به زانـــو در آورده‌اند. دشـــمنی که به 
تصـــور باطـــل خویـــش، آرزوی خـــام تصرف چهـــار روزه 
ایران را در ســـر می‌پروراند! ولی در طوفان خشـــم ملت 
ایـــران گرفتـــار و بـــا تحقیـــری غیرقابل تصـــور ناگزیر به 

عقب‌نشـــینی شد.
فرو افتادن در دامچاله ایـــن حقارت و ذلت به خاطر آن 
است که دشـــمن؛ ملتِ ایران را نمی‌شناســـد و با تاریخ 
و فرهنـــگ و تمـــدن ۶ هـــزار ســـاله ایران بیگانه اســـت. 
فرهنگ و تمدن باشـــکوهی که رمز مقاومت و تاب‌آوری 
ایرانیان در برابر تجاوز و تهاجم دشمنان شیطان صفتی 
چـــون اســـکندر مقدونـــی، مغول‌هـــا و تیمـــور در ادوار 
تاریخی گذشـــته و ایســـتادگی شـــگفت و بی‌نظیر آنان 
در برابـــر جهان‌خواران شـــیطان صفـــت در عصر حاضر 
اســـت. ملتی که بـــرای حفاظـــت از پل‌هـــا و نیروگاه‌ها 
و زیرســـاخت‌های کلیدی کشـــور خویـــش، در زیر باران 
بمب و موشـــک زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند، ملتی 
مقتدر و شکســـت‌ناپذیرند و این همان چیزی است که 

در باور دشـــمنان نمی‌گنجد.
آری، بی‌هیچ تردیدی دشـــمن متجـــاوز با تاریخ و تمدن 
با شـــکوه و کهنسال ایران بیگانه اســـت و نمی‌داند ایران 
از جـــان می‌گذرد امـــا از آب و خاک هرگـــز. چنانکه رضا 
امیرخانـــی عزیـــز نیز که ایـــن روزهـــا در بســـتر بیماری 
اســـت، در جنگ تحمیلـــی 12 روزه گفته بود: »ســـاعت 
شـــماته‌داری کـــه پشـــت ســـر مـــن قـــرار دارد هنـــوز کار 

می‌کنـــد و قلبـــش می‌تپـــد. این ســـاعت را احتمـــالاً در 
ســـال ۱۳۲۰ پدربزرگم تنظیم کرده، در سال ۱۳۳۲ شاید 
مادربزرگم آچارش را برداشـــته و آن را کوک کرده باشـــد، 
در ســـال ۱۳۵۷ پدر و مادرم آن را بـــه حرکت درآورده‌اند 
و در ســـال ۱۴۰۴، من همچنان مشـــغول کوک کردن آن 
هســـتم. زمـــان در ایـــران بارها از نســـلی به نســـل دیگر 
دســـت به دســـت شـــده؛ امـــا زمیـــن، هرگز دســـت به 

دست نشـــده است.«
حکیم فردوســـی نیز در شـــاهنامه در ابیاتی به راستی و 

درســـتی گفته است:
دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود
 چو ایران نباشد، تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم )۱(
دشمن نمی‌داند وطن‌دوســـتی در خون و جان و جهان 
ملت ایران ریشـــه دارد و وقتی پای وطن در میان باشـــد، 
ایرانی با چنگ و دندان و بـــا نثار جان از وجب به وجب 

خاک این مرز پرگهـــر دفاع می‌کند.
جان کلام آنکه »جنگ رمضان« تلنگـــری بود تا ایرانیان 
بار دیگر عاشـــقانه‌های حماســـی خود را در گوش ایرانِ 

جـــان زمزمه کنند و هم‌صدا با »اخـــوان« بخوانند:
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

 
رسالت شاعران

در پایان می‌خواهم اشـــاره‌ای به رسالت شـــعر و شاعران 
در جنـــگ رمضان داشـــته باشـــم. مخاطـــب این بخش 
از یادداشـــت، پیـــش و بیـــش از هر کس دیگـــری خودم 
هســـتم. از خود می‌پرســـم به راســـتی وظیفه من در این 
روزهـــای پـــر خـــوف و خطر چیســـت و چگونـــه می‌توانم 
در کنـــار مردم حضوری تأثیرگذار داشـــته باشـــم؟ و برای 
پاســـداری از وطنـــم - گامی هـــر چند کوچک - بـــردارم؟ و 
در جـــواب این پرســـش می‌گویـــم: بایـــد از چهاردیواری 
خانـــه بیـــرون بزنـــم، به میـــان مـــردم جنگ‌زده بـــروم و 
از چشـــم آنها بـــه دنیا نـــگاه کنم. بایـــد بـــا خانواده‌های 
داغدار شـــهیدان جنگ رمضان – بخصوص خانواده‌های 
۱۶۸ دانش‌آمـــوز شـــهید مدرســـه شـــجره طیبـــه میناب 
– همـــدردی کنـــم. باید بـــرای ۴۰ روز مقاومـــت در جنگ 
رمضان شـــکرگزار باشـــم که به برکت این مقاومت، خدا 
دل‌هـــای مردم را به هـــم نزدیک کرد و بـــه یادمان آورد که 
همه مـــا یـــک خانواده‌ایـــم... از جـــا بلند می‌شـــوم و به 
کنـــار پنجره مـــی‌روم. بهـــار در حیاط با گل‌هـــای رنگین 
کمانـــی‌اش دلربایی می‌کند. گنجشـــک‌ها بر شـــاخه آواز 
می‌خواننـــد و مردم در کوچه و خیابان با زنبیلی از عشـــق 
و ترانه از آســـمان ســـتاره می‌چینند. خدا را شکر آسمان 
شهرمان آبی است و در کوچه‌ها، جویبارها روانند. قلم را 
بر مـــی‌دارم و به صدای دلم گـــوش می‌دهم که می‌گوید: 

»هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق«
ما عاشقیم و زنده اگر ایستاده‌ایم...

این یادداشـــت را بـــا نقل قولـــی از زنده‌یـــاد محمدعلی 
اسلامی‌ندوشـــن، شاعر، منتقد، نویســـنده و پژوهشگر 
نـــام‌آور ایرانـــی در ســـتایش ایران بـــه پایـــان می‌برم که 
راز و رمـــز مقاومت و تـــاب‌آوری ملت نجیب ایـــران را در 
جملـــه‌ای عمیق بـــه زیبایی به تصویر کشـــیده اســـت. 
او می‌گویـــد: »ایـــران از پـــای نمی‌افتد، می‌تپـــد و چون 

ققنوس از خاکســـتر خـــود برمی‌خیزد.«
ســـام و درود خـــدا بـــر ملـــت مقـــاوم و آزاده ایـــران که 
مقاومت‌شـــان الهام بخش و سرمشـــق پاکان و آزادگان 

جهان اســـت - به امیـــد پیـــروزی نهایی.

 
پانوشت:

۱. در انتســـاب ایـــن ابیات به فردوســـی – با ایـــن چینش - بین 
شـــاهنامه‌پژوهان اختلاف نظر وجود دارد. ابوالفضل خطیبی 
نویســـنده »آیا فردوســـی محمـــود غزنوی را هجو گفـــت« درباره 
شـــعری منســـوب به فردوســـی که در کتاب درســـی هم چاپ 
شـــده »ندانـــی کـــه ایران، نشســـت من اســـت/ جهان ســـر به 
ســـر زیر دســـت من اســـت؟/ همه یکدلانند، یزدان‌شناس/ به 
نیکـــی ندارند از بد، هراس/ دریغ اســـت ایران که ویران شـــود/ 
کنام پلنگان و شـــیران شـــود/ چو ایران نباشـــد، تن من مباد/ 
در ایـــن بـــوم و بـــر زنده یک تـــن مباد/ همه ســـر به ســـر تن به 
کشـــتن دهیم/ از آن به که کشور به دشـــمن دهیم« می‌گوید: 
»دربـــاره دو بیتـــی که با چـــو »ایران نباشـــد...« آغاز می‌شـــود، 
توضیح دادم. همه بیت‌ها از فردوســـی اســـت و اصالت دارند. 
منتها در هیـــچ یک از نســـخه‌ها و چاپ‌های شـــاهنامه به این 
صورت، پشـــت ســـر هم نیامده‌انـــد. بیت‌هـــای دوم و چهارم و 
پنجـــم، از جمله همـــان بیت‌هایی اســـت که در مجلـــه آینده 
منتشـــر شـــده بود و بیت‌های اول و ســـوم هم از دو جای دیگر 
شـــاهنامه گزینش شـــده‌اند. مضمـــون مشـــترک در همه این 

بیت‌ها میهن‌دوســـتی ایرانیان اســـت.

 
جنگ‌ تحمیلی‌ اخیـــر که‌ با تجاوز همه‌جانبه‌ 
و کیدآمیـــز رژیـــم‌ صهیونیســـتی‌ و آمریکا به‌ 
ســـرزمین‌ کهـــن‌ ایران آغـــاز شـــده، از منظر 
دانش‌هـــای گوناگـــون درخـــور بررســـی‌ و 
تحلیـــل‌ اســـت‌. هر حادثـــه‌ بزرگ انســـانی‌ و 
رویداد اثرگذار تاریخی‌، ماهیتاً با برانگیختن‌ 
عاطفه‌ بشـــر، با نگرش و اندیشه‌ آدمی‌ پیوند 
می‌خـــورد. این‌ پیونـــد، ذهن‌ و زبـــان و نحوه 
تصویـــر او از جهـــان پیرامـــون را تحت‌تأثیـــر 
قـــرار می‌دهـــد و موج‌ها، گونه‌ها، شـــاخه‌ها 
و گاه حتی‌ جریان‌های ادبی‌ ویژه‌ای را شـــکل‌ 

. هد می‌د
با نظر به‌ ابعاد فناورانـــه‌، اقتصادی، حقوقی‌، 
سیاســـی‌، روابط‌ بین‌الملل‌، جغرافیا، اصول 
نبـــرد و دانـــش‌ نظامـــی‌، مدیریـــت‌، تاریخ‌، 
ژئوپلتیک‌، جنگ‌ روانی‌، کنش‌های انســـانی‌ 
و جامعه‌شـــناختی‌، معرفتـــی‌ و اعتقـــادی 
و حتـــی‌ تأمـــات فلســـفی‌ و آینده‌پژوهـــی‌ 
می‌توان این‌ جنایت‌ها را به‌ بحث‌ گذاشـــت‌. 
لیکن‌ یـــک‌ زاویـــه‌ نـــگاه متأثر از جنـــگ‌، در 
ژرف‌ســـاخت‌ وجـــدان بشـــر می‌مانـــد که‌ در 
جـــای خـــود مهم‌ و موجـــب‌ ماندگار شـــدن 
ارزش‌هـــای انســـانی‌، اعتقـــادی و اجتماعی‌ 
برآمده از فداکاری‌های حین‌ دفاع مشـــروع 
و مقدس اســـت‌ و آن توجه‌ به‌ عنصر عاطفه‌ 
است‌. منظور نگارنده، صرفاً عاطفه‌ شخصی‌ 
یا اجتماعـــی‌ به‌عنـــوان یک‌ کنش‌ نیســـت‌ 
که‌ در دانش‌ روانشناســـی‌ و جامعه‌شناســـی‌ 
بـــه‌ آن پرداخته‌ می‌شـــود؛ بلکـــه‌ آن عنصری 
اســـت‌ که‌ به‌ تعبیر ریچـــاردز، بنیـــاد ادبیات 
را می‌ســـازد و بنیان‌هـــای اســـطوره را شـــکل‌ 
می‌دهـــد. ایـــن‌ عاطفـــه‌ بـــا درهم‌تنیدگی‌ با 
عنصر موســـیقی‌ کلامی‌، تصویرگـــری هنری 
و ســـاخت‌ زبانـــی‌ زیبایی‌شناســـانه‌، ادبیات 

اصیل‌ را می‌ســـازد.
 

نقطه‌ عطف‌ ادبیات معاصر ایران
در برابـــر فاجعـــه‌ دردناک شـــهادت دختران 
معصـــوم مدرســـه‌ شـــجره طیبـــه‌ مینـــاب، 
تأثـــر، تألـــم‌ و عاطفـــه‌ نویســـنده، بی‌تابـــی‌ 
مـــداوم وجـــودی را در او رقـــم‌ زده و از آن 
لحظه‌ تاکنـــون، بیش‌ از چهل‌ شـــبانه‌روز او 
را مسخر و مبهوت ســـاخته‌ است‌. از دیدگاه 

نقد اسطوره‌ای و آرکی‌تایپی‌، قربانی‌ دادن‌ها 
رازآمیزترین‌ ســـرنمون‌ها به‌ شـــمار می‌آیند؛ 
از این‌ روی، رخدادها، نهضت‌ها، جریان‌ها، 
جنبش‌ها، قیام‌هـــا، اراده‌هـــا، مقاومت‌ها، 
دفاع‌هـــا و پایداری‌هـــا را می‌توان بـــه‌ میزان 
قربانیـــان بزرگ عاطفه‌برانگیز آن ســـنجید؛ 
لذا نمـــاد برجســـته‌ مظلومیـــت‌ و قربانیان 
شـــکوهمند ایرانیان، عزیزتریـــن‌ گوهرهای 
عاطفی‌ آنان، یعنی‌ دختران معصوم مدرســـه‌ 
میناب بودند که‌ این‌گونه‌ به‌ دســـت‌ اشـــقیا 
پرپر شـــدند و آینـــده قهرمانی‌ و اســـطوره‌ای 

ایران را رقـــم‌ زدند.
تأثیـــر این‌ فاجعـــه‌ در اعمـــاق روح و وجدان 
ایرانـــی‌ بـــه‌ حدی اســـت‌ که‌ بـــه‌ نقطه‌ عطف‌ 
ادبیـــات معاصر ایـــران تبدیل‌ خواهد شـــد و 
از هم‌اکنـــون نیـــز بارقه‌ تبدیل‌ مـــوج ادبیات 
مقاومت‌ به‌ جریان مانـــدگار ادبیات پایداری 
ایرانـــی‌ را در آن می‌تـــوان دیـــد. به‌طور کلی‌، 
ادبیـــات بـــه‌ وجود آمـــده از جنـــگ‌ تحمیلی‌ 
ســـوم، هـــم‌ وضعیتـــی‌ بیناژانـــری دارد و هم‌ 
اســـطوره‌ای،  ویژگی‌هـــای  بینانشـــانه‌ای. 
حماســـی‌، عرفانی‌، اجتماعی‌ و رئالیستی‌ در 
آن بـــه ‌زیبایی‌ درهـــم‌ آمیخته‌ شـــده و پیوند 
بین‌ امـــور واقعـــی‌ و متافیزیکـــی‌ را به‌ وجود 
آورده اســـت‌. این‌ ادبیات، فراتر از نظم‌ و نثر، 
در انواع عناصری چون کاریکاتور، انیمیشن‌، 
طنـــز و هزل نیز نمود پیدا کـــرده و جلوه‌های 
زیبایـــی‌ را ارائـــه‌ می‌دهد. این‌ امـــواج ادبی‌، 
به‌واسطه‌ گســـترش جهانی‌ و طولانی‌ شدن 
نســـبی‌ دوران جنگ‌، به‌ ادبیـــات »پایداری« 
تبدیل‌ شـــده اســـت‌. ایـــن‌ پایـــداری، نه‌تنها 
تبلـــور احساســـات انســـانی‌ در برابـــر ظلم‌ و 

تجـــاوز اســـت‌، بلکه‌ پـــژواک اعمـــاق هویت‌ 
ایرانـــی‌ و فرهنگـــی‌ ما به‌ شـــمار می‌آید.

آن‌گونه‌ که‌ ســـعدی دســـت‌ رازآمیز شـــعر به‌ 
آســـمان می‌برد که‌:

یا رب ز باد فتنه‌ نگهدار خاک پارس
چندان‌که‌ خاک را بوَُد و باد را بقا

 
اسطوره ازلی‌ِ قربانی‌ پاک

از ایـــن‌ روی، نگارنده بر آن اســـت‌ تا از دیدگاه 
نقد ادبی‌، بویـــژه نقد کهن‌الگویـــی‌، پدیده 
دلخـــراش مینـــاب را تحلیـــل‌ کند. بـــه‌ این‌ 
منظـــور، بایـــد گفـــت‌ »قربانـــی‌« برخـــاف 
ظاهـــر آن که‌ »میرانـــدن« را فرا یـــاد می‌آورد، 
عامـــل‌ مهمـــی‌ در باززایـــی‌، تولـــد دوبـــاره 
و حیات‌بخشـــی‌ بـــه‌ شـــمار مـــی‌رود. ایـــن‌ 
مفهـــوم در عمل معادل منطق‌ شـــهادت در 
فرهنـــگ‌ قرآنـــی‌ و ادبیات شـــیعی‌ اســـت‌ که‌ 
نشـــان‌دهنده جاودانگـــی‌ و حیـــات دوبـــاره 

آرمان‌هاســـت‌.
در ژرف‌تریـــن‌ لایه‌هـــای ناخـــودآگاه جمعی‌ 
بشـــر، که‌ کارل گوســـتاو یونگ‌ آن را »حافظه‌ 
مشترک نوع بشـــر« می‌نامد، سرنمون‌هایی‌ 
جـــای دارنـــد کـــه‌ هـــر رویـــداد تراژیـــک‌ و 
بـــزرگ، پژواکی‌ دوبـــاره از آنهاســـت‌. یکی‌ از 
بنیادین‌تریـــن‌ ایـــن‌ ســـرنمون‌ها، »قربانـــی 
پاک« اســـت‌. از افســـانه »ایفیگنیا« در یونان 
باســـتان کـــه‌ بـــرای بادبان‌هـــای آرتمیـــس‌ 
قربانی‌ شـــد تا نـــاوگان یونان به‌ تروا برســـد، 
تا »حســـین‌بن‌علی‌« )ع( که‌ در دشت‌ کربلا 
با تمام اهل ‌بیت‌ و اصحابش‌ در روز عاشـــورا 
قربانی‌ تشـــنه‌کامی قدرت کفر شد، همیشه‌ 
یـــک‌ الگو تکـــرار می‌شـــود: قربانـــی‌ معصوم 
کشـــته‌ می‌شـــود تـــا جامعه‌ بیـــدار شـــود، تا 
عدالت‌ از نو ‌زاده شـــود و تـــا معنا از دل خون 

معنایی‌ تـــازه بگیرد.
فاجعه‌ مدرســـه‌ »شـــجره طیبه‌« مینـــاب، در 
این‌ چهارچـــوب کهن‌الگویی‌، نـــه‌ رویدادی 
تصادفـــی‌، بلکـــه‌ تکرار بـــه‌روز شـــده همان 
»اســـطوره ازلـــی‌ قربانی‌ پـــاک« اســـت‌. تنها 
تفـــاوت در قالـــب‌ فاجعـــه‌ اســـت‌. امـــروز 
قربانـــگاه، قربانگاه ســـنگی‌ یونان باســـتان 
یا میـــدان نبرد دشـــت‌ کربلا نیســـت‌؛ بلکه‌ 
»کلاس درس« اســـت! ‌محـــل‌ یادگیـــری، 
بـــه‌  ناگهـــان  آینده‌ســـازی،  و  ورش  پـــر
»محـــراب« تبدیـــل‌ می‌شـــود. دخترکانـــی‌ 
بـــا دفتر و مـــداد، همـــان نقـــش‌ »ایفیگنیا« 
بـــا تفاوتـــی‌  امـــا  بازآفرینـــی‌ می‌کننـــد؛  را 
بنیادیـــن‌: در اســـطوره‌های یونانـــی‌، قربانی‌ 
را خدایـــان درخواســـت‌ می‌کننـــد؛ حـــال 
آنکـــه‌ در فاجعـــه‌ مینـــاب، قربانـــی‌ را اربابان 

زر و زور و تزویـــر برمی‌گزیننـــد. پاک‌تریـــن‌ 
و بی‌گناه‌تریـــن‌ ســـوژه‌های جامعـــه‌، یعنـــی 
‌دخترانِ دبســـتانی‌ انتخاب می‌شوند تا آیین 
‌خونین‌ تجـــاوز نوین‌ کامل‌ شـــود. در ادبیات 
اســـطوره‌ای، قربانـــی‌ پاک همـــواره دو کارکرد 
دارد: اول، آشـــکار کـــردن نهایت‌ خشـــونت‌ 
علیـــه‌ بی‌دفاع‌ترین‌ بخش‌ اجتمـــاع و دوم، 
ایجاد شرمســـاری ماندگار در وجدان جمعی‌ 
بازمانـــدگان و البتـــه‌ در تاریـــخ‌. مینـــاب، با 
قربانی‌ دســـته‌جمعیِ‌ دختران، هر دو کارکرد 
را بـــه‌ شـــدیدترین‌ شـــکل‌ ممکـــن‌ بـــرآورده 

می‌ســـازد.
تکـــرار نـــام این‌ مدرســـه‌ بـــه‌ خون ‌آغشـــته‌، 
ذهـــن‌ را متوجـــه‌ نکتـــه‌ای دیگـــر می‌کنـــد. 
اتفـــاق یـــا همزمانـــی‌ِ سرنوشت‌ســـازی در 
نامگذاری این‌ مدرســـه‌ وجود دارد: »شـــجره 
طیبه‌«؛ درخت‌ پاک و خجســـته‌. در اساطیر 
ملل‌، »درخت‌« کهن‌الگویی‌ جهانی‌ اســـت‌. 
درخـــت‌، نماد پیونـــد زمین‌ و آســـمان، نماد 
رشد، ریشـــه‌دوانی‌ در خاک و سربرافراشتن‌ 
به‌ ســـوی نور اســـت‌. درخت‌، نشـــانه‌ تداوم 
نســـل‌، فرهنـــگ‌ و تاریخ‌ اســـت‌؛ امـــا وقتی‌ 
صاعقـــه‌ای، ناجوانمردانـــه ‌درخـــت‌ پـــاک و 
خجسته‌ای را بســـوزاند، چه‌ اتفاقی‌ می‌افتد؟
از منظـــر اســـطوره‌ای، »بریـــدن درخـــت‌ 
لگویـــی‌  کهن‌ا زخـــم‌  ن  همـــا  » س مقـــد
التیام‌ناپذیـــر اســـت‌. در اســـاطیر نـــورس، 
بریـــدن درخـــت‌ »ایگدراســـیل‌« بـــه‌ معنای 
پایـــان جهـــان اســـت‌. در اســـاطیر ایرانـــی‌، 
درخـــت‌ مقدس »ویســـپوبیش‌« نمـــاد همه‌ 
هســـتی‌های ممکـــن‌ اســـت‌ و بریده شـــدن 
سرو کاشـــمر نه‌ فقط‌ متوکل‌ عباسی‌، که‌ هر 

کـــه‌ را در بریدنش‌ نقش‌ داشـــته‌، به‌ هلاکت‌ 
می‌رســـاند. بمبـــاران »شـــجره طیبـــه‌« در 
میناب حامل‌ این‌ معنی‌ اســـت‌ که‌ دشـــمن‌ 
در پـــی‌ ریشـــه‌کن‌ کـــردن درخـــت تمـــدن 
ایرانی‌ بود؛ اما نمی‌دانســـت‌ که‌ در اســـطوره، 
هـــر درخـــت‌ مقدســـی‌ که‌ بریـــده شـــود، نهُ‌ 
تکـــه‌ از تخم‌هایـــش‌ در خـــاک می‌مانـــد و 
هزاران درخـــت‌ دیگر از آن می‌روید. دختران 
میناب، آن برگ‌های نورســـته‌ همان درخت‌ 
بودنـــد. قاتـــان با خشـــونت‌، شـــاخه‌ها را 
زدنـــد؛ امـــا ریشـــه‌ها را عمیق‌تـــر در خـــاک 

وجـــدان ایرانـــی‌ فـــرو کردند.
در نقد اســـطوره‌ای، هـــر قربانی‌ پاکـــی‌، آینه‌ 
تمام‌نمـــای ســـتم‌ می‌شـــود و مینـــاب کـــه‌ 
پیـــش‌ از این‌ فاجعه‌، شـــهری نســـبتاً گمنام 
در جنـــوب ایران بود، پـــس‌ از این‌ فاجعه‌، به‌ 
مکانی‌ نمادین‌ تبدیل‌ می‌شـــود که‌ همچون 
آینـــه‌ای چهـــره واقعـــی مدعیـــان دروغیـــن 
حقوق بشـــر را نشـــان می‌دهـــد. در ادبیات 
پایـــداری، مـــکان قربانـــی‌، از نقطـــه‌ای روی 
نقشـــه‌ به‌ موقعیتی‌ در حافظه‌ بدل می‌شود. 
همچون »کربلا« که‌ پیش‌ از عاشـــورا، دشتی‌ 
بیش‌ نبود و پـــس‌ از عاشـــورا، »مرکز جهان 
شـــیعه‌« شد. میناب نیز در آینده ادبی‌ ایران، 
چنان خواهد شـــد: نامی‌ که‌ با شـــنیدنش، 
پیشـــانی‌ اندوه چین‌ برمی‌دارد و قامت‌ اراده 

راســـت‌ می‌شود.
ایـــن‌  واقعیـــت‌ تراژیـــک‌ میدانـــی‌، مـــرگ 
لایـــه‌  در  امـــا  بـــود،  معصـــوم  دختـــران 
اســـطوره‌ای، »قربانـــی‌« هرگـــز واژه پایانـــی‌ 
نیســـت‌. در فرهنگ‌ ایرانی‌‌ـاســـامی‌ و بویژه 
در گفتمـــان عاشـــورایی‌، »شـــهادت« پایان 
نیســـت؛ ‌بلکه‌ »آغاز بی‌پایان‌ آرمان« اســـت‌. 
حســـین‌بن‌علی‌)ع( بـــه‌ ظاهـــر در کربـــا 
»کشـــته‌« شـــد؛ اما در حقیقت‌، »زنده‌ترین‌ 
تاریـــخ‌« گردیـــد. خـــون او بـــود که‌ اســـام 
راســـتین‌ را بـــرای همیشـــه‌ در تاریخ‌ تثبیت‌ 
کرد. دختران میناب، هرچند در ســـپیده‌دم 
زندگـــی‌ پرپر شـــدند، اما نامشـــان بـــه‌ نماد 
پایـــداری ایرانـــی‌ بـــدل خواهد شـــد. نســـل‌ 
آینـــده، مینـــاب را نـــه‌ به‌عنـــوان نقطـــه‌ای 
جغرافیایـــی‌، بلکـــه‌ به‌مثابـــه‌ مقبـــره‌ای از 

جنـــس‌ نـــور خواهد شـــناخت‌.
وقتـــی‌ حادثه‌ غمبار مدرســـه‌ شـــجره طیبه‌ 
مینـــاب بـــه‌ تصـــور درمی‌آیـــد، ناخـــودآگاه 
تصویرگری شـــاعران و هنرمندان از بدترین‌ 
فاجعه‌هـــا بـــه‌ ذهن‌ها تداعی‌ می‌شـــود. این‌ 
رخـــداد، مشـــابه‌ جنایت‌هـــای دیگـــر تاریخ‌ 
معاصر نیســـت‌؛ بلکه‌ یکـــی‌ از غم‌انگیزترین‌ 
رخدادهـــا در طـــول تاریـــخ‌ بشـــر به‌ شـــمار 

می‌آیـــد. بی‌گمـــان باورنکردنـــی‌ خواهد بود 
ایـــن‌ اســـطوره آینده کـــه‌ در ســـاعت‌ کلاس، 
دانش‌آمـــوزان یـــک‌ دبســـتان دخترانـــه‌، 
دسته‌جمعی‌، بدون هشـــدار و اعلام قبلی‌، 
یک‌جـــا پرپـــر شـــوند و قاتـــان بـــه‌ هدفـــی‌ 
بـــرای انهدام آن مدرســـه‌ دســـت‌ یازنـــد. آیا 
آنهـــا نمی‌توانســـتند صبـــر کنند تا مدرســـه‌ 
تعطیل‌ شـــود؟ و چرا پس‌ از حضور سراسیمه‌ 
مادران‌شـــان، آنجا را دوبـــاره کوبیدند؟ آیا در 
جنایـــات وحشـــیانه‌ تاریخ‌، جنایتی‌ مشـــابه‌ 
وجـــود دارد؟ ایـــن‌ واقعـــه‌ خـــود در دل یـــک‌ 
تجـــاوز تمام‌عیار، آن‌هـــم‌ در میانه‌ مذاکرات 
برای مفاهمه‌!! شکل‌ گرفته‌ و مذاکرات را به‌ 
خدعه‌ای تبدیل‌ می‌ســـازد. ز منجنیق‌ فلک‌ 
ســـنگ‌ فتنه‌ می‌بـــارد! مینـــاب را نمی‌توان از 
خاطره‌هـــا شســـت‌؛ میناب نقطه‌ای اســـت‌ 
کـــه‌ در آن، آتش‌ جنگ‌ با قلم‌ وعده همزمان 

. شد
موجی‌ به‌ جنبش‌ آمد و برخاست‌ کوه کوه

ابری به‌ بارش آمد و بگریست‌ زار زار
گفتی‌ تمام زلزله‌ شد خاک مطمئن‌

گفتی‌ فتاد از حرکت چرخ بی‌قرار
عرش آن زمان به‌ لرزه درآمد که‌ چرخ پیر

افتاد در گمان که‌ قیامت‌ شد آشکار...
 محتشم‌ کاشانی‌

آری، فرشته‌های کوچک‌ »قد قامت‌« بستند 
استقامت‌ دریا را

 با همه‌ کودکی‌ کهن‌ شدند
 کهن‌الگویی‌ جاودانه‌ در وجدان جهان

 اســـطوره‌های مینابـــی‌ کـــه‌ آب کردند جان 
را! جهان 

بیتاب مینابشاهنامه امروز ایران
تحلیل‌ فاجعه‌ بمباران مدرسه‌ شجره طیبه  از منظر نقد ادبیدمیدن روح مقاومت و حماسه در کالبد زخم خورده با منظومه رمضان

 ادبیات مقاومت

رضا اسماعیلی
شاعر و پژوهشگر

کاش امروز آن 
دهقان‌زاده 

دانشور که 
آوازه »ایران 

دوستی«اش 
در سراسر عالم 
پیچیده است، 
بار دیگر چشم 

می‌گشود و 
پهلوانانی چون 
حاج قاسم‌ها، 
حاجی‌زاده‌ها، 

سیدمجید 
موسوی‌ها، 

تنگسیری‌ها و... 
را می‌دید که در 

میدان و خیابان 
چه قیامتی به 

پا کرده‌اند! و در 
ستایش دلیری، 

مردانگی و 
جوانمردی آنان 

می‌سرود

نقد اسطوره شناختی

حسینعلی‌ قبادی
 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه 
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عکسی از 
مراسم چهلمین 

روز شهادت 
دانش‌آموزان 

میناب با عنوان 
»به یاد پروانه‌های 

میناب« که در 
خیابان حجاب 

تهران برگزار شد.
عکس: عباس 

تاجیک‌یار


